
ë  اولیــن نمایــش فیلم آبجــی در جشــنواره جهانی 
فیلــم فجر ســال ۹۵ بــود اما ایــن فیلم در ســال ۱۴۰۰ 
بــه اکران در گــروه هنر و تجربه می رســد. آیــا با وجود 
موفقیت های جهانی این فیلم، امــکان اکران آن در 
این ۶ ســال مهیا نبود؟ چه اتفاقی ســبب شــد تا این 

تأخیر در اکران فیلم رخ بدهد؟
فیلــم آبجی محصول ســال 94 اســت که ابتــدا قرار 
بود در جشنواره ملی فیلم فجر به نمایش دربیاید، 
منتها با اینکه در صورت جلسه هیأت انتخاب گفته 
شــده بــود که فیلــم »آبجــی« و فیلم دیگــری برای 
بخــش نگاه نو انتخاب شــده اند، فیلــم هرگز در آن 
جشــنواره نمایش داده نشد و به دلیل حواشی پیش 
آمــده از دیــده شــدن بازمانــد. بنابرایــن باتوجــه به 
تأثیــری که جشــنواره فجر روی اکــران فیلم ها دارد، 
این اتفاق شــروع ناکامی هایی بــرای فیلم »آبجی« 
شد. البته فیلم در جشنواره بین الملل فجر نمایش 
داده شــد و بســیاری با دیدن آن، می پرســیدند چرا 
ایــن فیلــم در جشــنواره ملــی نبــوده اســت. بعد از 
آن مــا جشــنواره های خارجی داشــتیم کــه فیلم در 
آنهــا دیــده شــد و در برخــی مــوارد مــورد اســتقبال 
قــرار گرفــت و جوایــزی را نیــز کســب کرد. امــا برای 
اکــران فیلم هــای فرهنگی از این جنــس، در چرخه 
اکران ســینمای ما، حتی پیش از کرونا نیز مشکلات 
بســیاری وجــود داشــت. با ایــن همه، آقــای محمد 
حسین قاسمی )تهیه کننده( و پخش کننده فیلم که 
یکــی دوبار هم عوض شــد، به دنبال زمان مناســبی 
برای اکران می گشــتند. مطمئنــم که این نگاه وجود 
داشــت که فیلــم اکران خوبــی شــود و بازخوردهای 
خوبی بگیــرد. به ایــن ترتیب خودمان مــدام اکران 
را بــه تأخیــر می انداختیــم؛ چراکــه در میــان حجم 
فیلم هایــی که بــرای نــوروز، پاییز و عید فطــر اکران 
می شــدند، همیشــه فیلم هایی وجود داشــتند که یا 
به خاطــر اقبــال جشنواره ای شــان یا به دلیــل اینکه 
اساســاً فیلم های پرفروشــی بودنــد، در اولویت قرار 
می گرفتند. این روند ادامه پیدا کرد و یکی دو مرتبه 
مــا تا نزدیک اکران رفتیــم ولی به این صلاحدید که 
ممکن اســت فیلم در این شــیوه از اکــران و کنار آن 

فیلم ها بسوزد، عقب می افتاد.
ë  چه زمانی تصمیم قطعی  گرفتیــد فیلم را در گروه 

»هنر و تجربه« اکران کنید؟
ســال 98 تصمیــم گرفتیم کــه فیلــم را در گروه هنر 
و تجربــه اکــران کنیــم و حتــی صحبت هایــی بــرای 
قــرار گرفتن فیلم برای اکران در ســینمای ســرگروه 
انجــام شــد. یکی دو ماه برای مهیا شــدن شــرایط و 
فرصــت مناســب اکــران منتظــر ماندیم و قــرار بود 
اواخــر پاییــز و زمســتان 98 فیلم اکران شــود ولی با 
ماجــرای پاندمی کرونا مواجه شــدیم و اساســاً امید 
ما به اکران در آن شــرایط از بین رفت. بعد از قضیه 
شــیوع کرونــا، وضعیت بــرای همــه بدتر هم شــد. 
بــه صورتی که امســال، بعــد از پیگیری هــای زیادی 

کــه بنیاد ســینمایی فارابــی و خود ما انجــام دادیم، 
شرایط اکران در گروه هنر و تجربه و بعد از آن اکران 
آنلاین مهیا شــده است. اکنون سرنوشت تأسفباری 
برای فیلم ما و بســیاری فیلم های دیگر رخ داده که 
با زحمت و عشــق ســاخته شــدند ولی متأسفانه در 
زمان خودشان دیده نمی شوند. با همه این احوال، 
امروز خوشــحالم که فیلم اکران شده و رنگ پرده را 
می بینــد. امیدوارم فیلم هم در اکــران هنر و تجربه 
و هــم در اکــران آنلاین توســط مخاطبان دیــده و با 
بازخوردهای خوبی مواجه شــود و بــه این طریق ما 

نیز انرژی مضاعفی از دیده شدن آن بگیریم.
ë  در ســال های اخیر برخی به مافیــای اکران فیلم در 

سینمای ایران اشــاره کرده اند، شما به عنوان کسی که 
این موقعیت را تجربه کردیــد، فرایند اکران و پخش 

فیلم در سینمای ایران را چطور ارزیابی می کنید؟
ما مسأله مافیای اکران را داریم. واقعیت این است 
که ســینما یک هنــر صنعت پرهزینه اســت که باید 
به برگشــت هزینه آن فکر شــود. در همــه جای دنیا 
راهکارهایــی وجود دارد و حتی ســرمایه گذاری روی 
فیلم هــا، اساســاً بر مبنای پیش بینی از فروش شــان 
صورت می گیرد ولی متأسفانه ما این شکل و چرخه 
درست را نداریم. از سوی دیگر، یک سینمای دولتی 
داریم که فیلم ها از شروع باید از کانال پروانه ساخت 
و بعــد پروانــه نمایش و همــه این فیلترهــا بگذرد. 
گاهی هم برای ســاخت فیلم بــا بودجه های دولتی 
کار می کنیــم. اما متأســفانه در اکــران، امکانی برای 
حمایــت از فیلم وجود ندارد. به نوعی ما یک تولید 
دولتــی و یک اکــران خصوصی داریم کــه با یکدیگر 
همگــون نیســتند. بــرای فیلم هایــی از این دســت، 
واقعــاً نیاز به حمایت در ادامه راه که اکران و پخش 
باشد هم وجود دارد. واقعاً اگر سینمای هنر و تجربه 
کــه این نگاه حمایتی را به فیلم هــا دارد، نبود، برای 
فیلم های فرهنگی که دیدنشــان نیاز جامعه اســت 
و بــرای فیلم  هایــی کــه المان هــای فیلــم پرفروش 
ندارند و اصلًا نمی خواهند که داشته باشند، چه کار 
می توانستیم بکنیم؟ از سینمایی مثل سینمای دهه 
شــصت و حتی هفتــاد، می توان به عنوان ســینمای 
فرهنگــی نــام بــرد کــه اتفاقــات خوبــی در آن رخ 
مــی داد؛ چراکه در آن زمان، ماجــرای تولید و اکران 

به صورت همزمان مورد حمایت قرار می گرفتند.
ë  در این سال ها متأســفانه این سیستم به هم ریخته 

است.
بلــه. در واقــع نــه ماجــرای تولیــد بــه طــور کامــل 
خصوصی اســت که اساســاً فیلم بــا آن قواعد برای 
اکران آماده شود و نه به صورت عکس این موضوع. 
از ســوی دیگر نیز فیلم در اکران حمایت نمی شود. 
متأســفانه ایــن موضوع لطمه های جــدی به اکران 
فیلم ها در ســینمای ایــران وارد کرده اســت. علاوه 
بــر ایــن کرونا هم که به صــورت خیلی بدتر، اساســاً 
مــا را با یک فضــای مه آلــود و غریبی مواجــه کرده 

رنج های پنهان

دیده شوند این گم شدگان بی گناه

که نمی دانیم در آینده چه خواهد شــد. اکنون برای 
همه این پرســش مطرح است که باتوجه به شرایط 
کنونــی، آیــا مــردم بــاز هــم بــه ســینماها می آیند؟ 
مسأله اقتصادی موضوع مورد بحث دیگری است. 
چراکــه اکنون این پرســش مطرح اســت کــه باتوجه 
بــه وضعیــت اقتصــادی مــردم و فعالیــت مــوازی 
وی او دی ها که در مقایسه با سینما، صرفه اقتصادی 
بیشــتری برای مــردم دارد، آیــا ســینما می تواند در 
ســبد کالای بســیاری از آنها قرار گیرد؟ بنابراین فکر 
می کنــم، همان طور که تمــام دنیا همــواره در حال 
تلاش هســتند تا فیلمی را تولیــد کنند که برای پرده 
ســینما باشــد، واقعــاً باید ما نیــز به همــان صورت 
عمل کنیم. در دنیا اساســاً فعالیــن این حوزه مدام 
در حال اضافه کردن گزینه ها و آپشــن هایی هستند، 
برای اینکــه اکران را زنده و چراغ ســینما را به عنوان 
یــک رســانه روشــن نگــه دارند. ما هــم باید بــه این 
موضــوع فکــر کنیم. به نظــرم ما کار را رهــا کردیم و 
متأســفانه الان با یک آشــفتگی در این بــازار مواجه 

هستیم.
ë  تــا چه اندازه داســتان این اثر را بــرای جامعه امروز 

ایــران مناســب می دانیــد؟ ایــن تأخیر ۶ ســاله تا چه 
اندازه در مواجهه مخاطب با فیلم »آبجی« تأثیر گذار 

بوده است؟
خوشــبختانه فیلــم تازگی خــودش را حفظ کــرده و 
باتوجه به اینکه یک موضوع انسانی و جهان شمول 
دارد که در هر خانواده ای می تواند رخ دهد، واقعاً به 
آن معنا زمان مند و مکان مند نیســت. از این جهت 
واقعــاً فیلم هنوز تازه اســت و وقتــی آن را روی پرده 
می بینید، احساس نمی کنید که زمان گذشته است. 
شــاید در یکــی دو جملــه از فیلــم یک فکــت زمانی 
داده می شــود که مخاطب متوجه می شــود که زمان 
حال نیســت. آن هم جایی اســت که به قیمت رهن 
خانه و رنگ مو اشاره می شود که در این دو قسمت، 
مــا به طور خاص متوجه اقتصاد پرنوســان خودمان 
می شــویم که مــدام در حــال تغییر اســت. ولی جدا 
از ایــن دو قســمت، خوشــبختانه به لحاظ ســاختار، 
صحنه پــردازی، فیلمبــرداری، رنــگ و نــور، قصــه و 
بازی هــای فیلم، همگــی تازگی خودشــان را دارند و 
از ایــن بابــت خدا را شــکر می کنم. شــاید اگر فیلمی 

با یــک موضوع ملتهب بود کــه در زمان خاص باید 
تعریف می شــد، حتماً با لطمــه ای خاص و جدی از 

این جهت نیز مواجه می شدیم.
ë  گلاب آدینه در فیلم »آبجی«، کاراکتری را به تصویر 

می کشــد که ما کمتر در ســینمای ایران آن را دیده ایم؛ 
زن قدرتمنــدی در نقــش مــادر کــه نــخ تســبیح یــک 
خانواده است. از همکاری با خانم آدینه و اینکه بر چه 

مؤلفه هایی تأکید داشتید بگویید؟
بایــد بگویــم یک مــادر جدید بــا فیلــم »آبجی« به 
ســینمای ایران اضافه می شــود و خانم گلاب آدینه 
نقــش آن را بخوبــی بازی کرده اســت. مــادری که با 
تمام وجــودش مادر بــوده و دل نگــران فرزندانش 
است و به تعبیر شما نخ تسبیح یک خانواده است. 
او در عیــن حال وزیــن، معقول، منطقــی و خوددار 
اســت. در ایــن مــورد خیلی با خانــم آدینه صحبت 
می کردیــم و از ایشــان می خواســتم کــه یــک مــادر 
باوقار، امروزی و به نوعی مدرن و در عین حال مادر 
بــا تمــام آن مفاهیم مثبتــی که از ایــن واژه در ذهن 
داریم باشــد تــا بتوانیم این شــخصیت را به تصویر 
بکشیم. شخصاً تصور می کنم این اتفاق بخوبی رخ 

داده است.
ë  به عنوان یک کارگردان خانم بگویید؛ نگاهی که به 

شــخصیت خانم ها در ســینمای ایران می شود   تا چه 
اندازه درســت می دانید؟ خودتان تا چه اندازه به این 
فکر کردید که تصویری کــه از زن ایرانی ارائه می دهید 

منطبق بر واقعیت باشد؟
ما در سینمای ایران، تصویر زنان مختلفی را دیدیم. 
در واقــع بســیاری از فیلمســازهای بزرگ مــا تصویر 
یگانه و ویژه ای، با تنوع فوق العاده و جزئیات بسیار، 
موشکافانه و دقیق از زن های ایرانی ارائه دادند. البته 
در جایی هم ممکن اســت که در گونه هایی از سینما 
ایــن تصویر درســت و نزدیک به واقعیت نباشــد که 
خیلی خوشــایند نیســت. اما شــخصیت های اصلی 
قصه های من بیشتر زن ها هستند؛ نه به این معنا که 
فمنیست باشم و صرفاً دنیای زنانه را دوست داشته 
باشــم؛ به این دلیل که یک زن هســتم و دنیای زنانه 
را بیشــتر می فهمم و ترجیح می دهم درباره چیزی 
قصــه بگویم که بیشــتر آن را حــس و درک می کنم. 
مخصوصــاً اینکه بیشــتر به دنبال قصه هایی هســتم 

کــه زمینه هــای درونگــرا دارند تــا برونگــرا. بنابراین 
چون با زنان بیشــتر محشور هســتم و پای حرفشان 
نشســتم، شــناختم از دنیای زنانه بیشتر بوده است. 
در نتیجه شاید تصویر کردن آنها برای من راحت تر 
باشــد. از سویی نیز احساس می کنم که در همه دنیا 
شــاهد قصه های زنانه بیشــتری هستیم. به صورتی 
کــه اگر بــه همه آثار نمایشــی نــگاه کنیــم، به نظرم 
شــخصیت های زن بیشــتری را می بینیــم. چراکــه 
ویژگی هــای روحــی و عاطفــی دارنــد و ایــن امکانی 
اســت برای اینکه بیشــتر قصه ها برای آنها طراحی 
شــود. گرچــه کــه خیلی دلــم می خواهد قصــه ویژه 
مردانــه ای هــم بــا یــک نگاه خــاص تعریــف کنم و 

امیدوارم اتفاق بیفتد.
ë  شــخصیت آبجی با بازی معصومه قاســمی پور را 

هم نمی تــوان یک تیپ عقب مانــده ذهنی معرفی 
کرد؛ او باوجود مشــکلی کــه با آن بزرگ شــده زندگی 
نسبتاً مســتقلی دارد و در آخر   در شغل پرستاری دیده 
می شود. چقدر می توان این نگاه به شخصیت هایی 

این چنین را در جامعه امروز ایران نیز عملی دید؟
در مــورد شــخصیت آبجــی در فیلــم بایــد بگویم که 
ایــن کاراکتر با بازی درخشــان خانم قاســمی پور یک 

ســندروم  دان نیســت؛ او فــردی اســت کــه دچار یک 
وقفــه مغــزی بســیار کوتاه در ســنی از کودکی شــده و 
همین موضوع ســبب شــده تا بخش هایــی از کارکرد 
مغــزی اش از بیــن بــرود. مــا در فیلم آبجــی به یک 
کاراکتــر مــرزی نیــاز داشــتیم؛ فــردی کــه نــه آنقــدر 
ارتباطش با واقعیات و دنیای پیرامونش قطع باشــد 
که ادراک کامل و عواطف دقیقی نداشــته باشــد و نه 
از ســویی اینقدری ســالم باشــد که بتواند زندگی اش 
را خــودش اداره کنــد. بــرای ایــن تصویر، بســیاری را 
دیدیــم و دربــاره آن تحقیــق و نمونه هــای واقعی را 
رصــد کردیــم و از مجمــوع این مــوارد بــه آن چیزی 
رسیدیم که کاراکتر آبجی را می سازد. قصدم این نبود 
و نمی خواســتم فیلمی بســازم که صرفاً آه و اشک و 
نالــه بگیریــم و مخاطــب را درگیر حســی کنــم و آزار 
دهم و بعد هیچ پیشــنهادی برای آن نداشته باشم، 
دلم می خواست درباره معضلی صحبت کنم که به 
خــودم هــم نزدیک بــود و آن را دیده بودم. همیشــه 
فکر می کردم اگر چنین فیلم هایی ساخته شوند، باید 
برای جامعه حتی اندک پیشنهادهایی داشته باشند. 
نه اینکه صرفاً با تــراژدی کردن یک موقعیت دردی 

به دردهای کسانی که هستند اضافه کنند.
ë  شــخصیت آبجی نیز در جایــی از فیلم به مادرش 

که به صــورت آزمایشــی او را در آسایشــگاه گذاشــته، 
می گوید چرا من را آنجا بردی؟ من می توانم مراقب 

آنها باشم.
امروزه در همه دنیا تلاش می شــود که برای افرادی 
بــه این صــورت، حتــی واژه هایی مثل عقــب مانده 
ذهنــی، بیمــار روحــی و روانــی و کم توان هــم گفته 
نشــود. در واقع به آنها افرادی با توانایی هایی از نوع 
دیگر گفته می شــود. هر انســانی دارای توانایی هایی 
بوده و در دنیا در حال کار روی این موضوع هســتند 
که باید این توانایی ها کشــف و از آنها اســتفاده شود. 
ایــن جملــه که بــه آن اشــاره کردیــد به نوعــی کلید 
و پیشــنهاد نهایــی فیلم اســت. آبجــی می تواند در 
جامعــه اش مفید باشــد اما نیــاز به حمایــت دارد. 
بایــد در جایــی باشــد کــه بشــود او را کمــک کــرد تــا 
تصمیمــات اشــتباه و احساســی نگیرد امــا در عین 
حال از توانایی های او اســتفاده شــود و به عنوان یک 

عنصر زائد که فقط به او آب و نان می دهند نباشد.

ë  امیدوار هستید که ساخته شــدن چنین فیلم هایی
تأثیری بر وضعیت آنها داشته باشد؟

به نظــرم این مســأله بســیار مهمی اســت کــه جای 
حرف دارد و واقعاً در جوامع پیشرفته به این سمت 
می رونــد. در جامعه ما نیز حتمــاً تلاش های خوبی 
شــده اســت اما کافی نیســت. مطمئناً خانواده های 
بســیاری هســتند کــه بــا چنیــن معضلاتــی مواجــه 
هســتند. امیــدوارم صحبــت دربــاره ایــن موضــوع 
به مســئولان بــرای فکر کــردن به این مســأله و حل 
مشــکلات ایــن افــراد کمــک شــود. بــه صورتــی که 
چنین افرادی حمایت شــوند و به عنــوان نیروهایی 
کــه می توانند برای جامعه خود مفید باشــند از آنها 
اســتفاده شــود. نباید وضعیت به صورتی باشــد که 
خانواده احســاس کند یک موجودی روی دستشان 
مانده و نمی دانــد با او باید چه کند. چون واقعاً این 
طور نیست. چراکه بسیاری از این عزیزان می توانند 

در جامعه خود نقش های مفیدی  ایفا کنند.
ë  باتوجــه به همــه تلخی هایی کــه در داســتان فیلم 

»آبجی« شــاهدیم که در زندگــی خانواده  های ایرانی 
نیز یافت می شــود، پایان فیلم امیدوارکننده است؛ 
اگر امروز قصد ســاخت فیلم را داشتید باز هم با این 

نگاه امیدوارکننده فیلم را به پایان می رساندید؟
من انسان امیدواری هستم و به معجزه های کوچکی 
کــه در زندگــی همــه مــا رخ می دهــد ایمــان دارم و 
نمی خواســتم ایــن را از فیلمم دریغ کنــم. موقعیت 
آبجی می توانســت در قصه بسیار تراژیک تر از چیزی 
کــه هســت روایت شــود؛ می توانســت در طبقــه ای از 
جامعه باشد که شرایط بسیار سخت تر است و می شد 
با بســیاری از تلخی ها و سیاهی های دیگری که وجود 
دارد آن را دیــد، اما من به دنبال این نبودم و نیســتم. 
حتــی اگر در آن شــرایط قصــه را روایت می کــردم باز 
هم به دنبال رگه های امیدی می گشــتم که در زندگی 
خودم دنبالشان بوده ام. احساس می کنم اگر نگاهی 
را  کــه خــودم در زندگــی دارم و مــن واقعی هســت از 
مخاطبانــم دریغ کنم، به خودم و مخاطبانم خیانت 
کــرده ام. کســی به من دیکتــه نکرده کــه در این فیلم 
نگاه امیدوارانه داشــته باشــم؛ این موضوع از دل من 
بــر می آیــد. اگر الان هــم این فیلــم را می ســاختم  یا 
هــر کاری بخواهــم بســازم فکــر می کنم که بــه نوعی 
ایــن امیــدواری در آن هســت. گرچــه شــاید در ایــن 
مــدت بــا تلخی  هایی مواجه شــدم که بر مبنــای آنها 
قصه هایــی نوشــتم کــه ممکــن اســت در آن قصه ها 
بــا موقعیت هایــی تلخ تــر مواجه شــویم یا احســاس 
کــردم کــه خوش بینی هایم بیــش از حد بوده اســت. 
ولی همیشــه در ته ذهن من یک چیزی می گوید این 
پایان قصه نیست و چیزهای خوب و امیدوارکننده ای 
در انتظــار همــه مــا خواهد بــود. فقط کافی اســت که 
منتظرش باشیم و آن معجزه های کوچکی را که باید   
ببینیم و نشــانه هایش را دریافت کنیم و ادامه دهیم. 
امیدوارم که برای همه روشــنی و سپیدی باشد، برای 
اینکــه فقط به این صورت می توان زندگی را که قطعاً 
پر از ســختی ها و دشواری هاســت تحمل کــرد و ادامه 
داد. ایــن باور، حتماً به ما کمک می کند که معجزه ها 

بیشتر رخ دهند و ما آنها را بیشتر ببینیم.
ë  اگر نکته ای هست که در سؤالات من نبوده ممنون

می شوم خودتان بیان کنید؟
امیــدوارم مــردم فیلــم را در ســینما تنهــا نگذارند. 
مطمئنــم از دیــدن فیلم رضایت پیدا کــرده و لذت 
خواهند برد. امیدوارم اگر فیلم را دوســت داشــتند، 

آن را به دیگران هم پیشنهاد دهند.

 چنین افرادی حمایت شوند
و به عنوان نیروهایی که 

می توانند برای جامعه خود 
مفید باشند از آنها استفاده 

شود. نباید وضعیت به صورتی 
 باشد که خانواده احساس
 کنند یک موجودی روی 

دستشان مانده و نمی دانند 
با او باید چه کنند. چون واقعاً 

این طور نیست. چراکه بسیاری 
از این عزیزان می توانند در 

جامعه خود نقش های مفیدی 
ایفا کنند

مرجان اشرفی زاده به »ایران« از سرنوشت »آبجی« و پیشنهاد این فیلم گفته است

 کسی دیکته نکرده
که نگاه امیدوارانه داشته باشم

فیلم »آبجی« یکی از تولیدات سینمای ایران در سال ۹۴ بود که این روزها و با گذشت ۶ سال فرصت اکران 
در ســینماهای هنر و تجربه نصیبش شــده اســت. این اثر به دلیل حواشــی ناخواســته ای، از دیده شــدن در 
جشنواره فیلم فجر سال ۹۴ بازمی ماند و همین اتفاق آغازی برای ناکامی اکران در سینماهای ایران است. 
اکنون پس از موفقیت هایی که در جشــنواره های جهانی کســب کــرده، فرصتی برای اکران در ســینماهای 
ایران پیدا کرده اســت. »آبجی« روایتی از زندگی دختری با توانایی هایی از جنس دیگر است که سعی دارد 
داســتان متفاوتی پیش روی مخاطبان بگذارد. پیرامون موضوع فیلــم و چالش هایی که برای اکران آن در 
ســینمای ایران وجود داشــته، با مرجان اشــرفی زاده که نویســندگی و کارگردانی فیلم »آبجــی« را برعهده 

داشته است، به گفت و گو پرداختیم.

حامد قریب 
خبرنگار

جای تقدیر بسیار دارد که خانم مرجان اشرفی زاده کارگردان جوان فیلم »آبجی« موضوعات 
مد روز و ملتهب فیلمســازی این دوران را رها می کند و به جای پرداختن به معضلات بسیار 

آشکار و پرتصویر مسائل اجتماعی و خانوادگی از قبیل مواد مخدر، خشونت، دزدی، 
قتل، بیکاری و نظایر آنها سراغ گروهی از اجتماع و خانواده می رود که گویی رنج شان 
پنهــان اســت و جز خودشــان گریبان دیگــری را نمی گیرد. زمانی که ایشــان فیلمنامه 

»آبجــی« را بــه من پیشــنهاد کردنــد، هیچ نمی دانســتند که من در 
زندگــی واقعــی ام آبجــی  ای دارم نازنین. فیلمنامــه را خواندم، 

مشــتاقانه پذیرفتــم، در بــاره اش حرف 
تمریــن  زدیــم، 
روزهای  کردیم، 

در  را  خوبــی  خیلــی 
زمــان فیلمبــرداری کنار 

هــم گذراندیــم و در آخر اینکه 
6 سال به انتظار اکرانش نشستیم.

پیشــنهاد می کنم به خوانندگان گرامی که 
حتماً به دیدن این فیلم پراحساس و گیرا بروند.

... سهیم می شویم بی تابی های مان را ... ، دردهای مان را و سؤالات و یافته های مان را ، 
و شورمان را با دیگران ... ، که این بارعظیم زیستن سَبُک تر شود برایمان .... 

فیلم  »آبجی « بعد از شــش ســال اکران شــد تا درد عظیم  »بودن« این 
روح های بی گناه گم شــده، با دیگرانی تقســیم شــود، شــاید چشــمی 
دســت اندرکار ببیند و کاری کند و قدمی بردارد ... ، یا مهم تر از همه 

... »قلبی« بلرزد و همراه تر شود با این فرشتگان بی گناه معصوم .
نیــت پدیــد آوردگان ...، اعــم از نویســندگان و کارگــردان و ســایر عوامــل 

محترم فیلم ، که من هم سهم بسیار کوچکی داشتم ، خیر بود ...
و باشد که این خیر ... این خوبی ...این شور ...این عشق ...، 

بر دل صاحبنظران هم بنشیند .
و ... ای کاش که دیگر جان های شــوریده  ناتمام مان هم 
ثبت شــوند و هم دیده شــوند این گم شــدگان بی گناه تا 

همیشه ... .

ش
ــر

ــــ
بــ

1

ش
ــر

ــــ
بــ

2

گلاب آدینه
بازیگر

معصومه قاسمی پور
بازیگر

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 یکشنبه 6 تیر 1400
 سال بیست و هفتم

 شماره 7662


